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ی بزرگ. بین ماندن و رفتن، در دلش جدال بود. یک مبارزه   

ای نداشاااز جز چارهای  بودن و نبودن. از اینکه شااااید به هونه

 . بود هرفتهاش را در دسز چهره بزرهیاخم ، برود اینکه

  آب دهانش را قورز داد.  حوالی سااااچز چهار چبااار بود،   

ای کرد. دندان قروچه  و  دستی بر موهای به رنگ ذغالش کشید

اخم  بزرگ شاااااد.  اش داشاااااز باه رناگ آتش ماایال میچهره

اش هویی چشاااااماان ذغاالیتر شاااااد.  ابروهاای ههنش هررناگ

اش هویا شاااار تن    با بینی قلمی  خرواری اخگر شااااده بودند.

روی که  . درحالیلبان درشااااز خودش را کمی هزید کرد ومی

.آر.تی نشاااساااته بود، دساااتش را در جیب  بی  اتوبو   باااندلی  

هذاشااز و آهنگی  هوش   تویاش را شاالوارش برد و هندزفری

کرد. کم  داد و باااااادایش را  چنااد    را هوش  از  دقیقااه  ه  

بی.آر.تی حرکااز میهمااان تکااان میکرجورکااه  و   خورد،د 

وشاااالوارش  دسااااتی به کزاز هوش درآورد. را   اشهندزفری

هن" بیا...  جوشاایدهیهی میمیهایی در مغزش کشااید و حر 

تا چشاام  به کار و زندهیش برسااه.   آدم دو دیقهذارن نمی"  بیا...

باایاد ت ش کنیم   داحاافیی رو ه تیمخا غزل  رو هم باذاریم فردا  

دونن کنیم، چه میذارن که دو دیقه کاره نمیآدم م یدی باشایم. ا  

ی دل و جونش  آدم ال بای کار توی خونشون باشه  با همهوقتی  

های خانوادهی  .. . این دورهمییعنی چی.چاشااک کارش باشااه  



رو دیدیم ک  و سااوتی  دیگه  چیه. اینا سااوسااول بازیه. هیرم هم

 هم زدیم که چی؟

و خواهر و برادراز سا ید  جون، موهام رو به خاطر تو مادر  -

دنیاا باه این توی این    کردم، این هماه براتون زحماز کشااااایادم

که بیایی بهمون ساار بزنی؟  شااه  دو روزم سااهم ما نمی بزرهی

حداقل ه ته دیگه که شاب یلداساز بیا، م ل قدیما که بچه بودین 

دوتا قباه بگیم  و برا همدیگه   هیشام بودین دور هم جم  بشایمو 

باه   کاارز،من باه خااطر   ماادر...و بخنادیم و جشااااان بگیریم. 

چی که کار نیسااااز.  اما همه  ؛بالممی  خاطر داشااااتنز به خودم

و بیساااز و چهار سااااچته کار کردن هم   بیکاری خوب نیساااز

 خوب نیسز. هسر هلم هر چیزی زیادیش خوب نیسز. 

، ایشاا  همیشاه ساایز بار سارمون باشاه.  جانمخدا نکنه مامان -

هااز توی خوناه نهیچاه  خادا اون روز رو نیااره کاه آهناگ خناده

برا کااارم دود چراخ خوردم. این بااارم    هلم،مااامااان  امااا   من 

 بوسمتون.واهر برادرام که هستن. از دور میتونم بیام. خنمی

معون جم    هساارم آرتا،-  این دوساااله چون تو همیشااه نبودی ج 

هیشاامون  یعنی اهه ه ته دیگه شااب یلدا نیایی    نشااده و ندیدیمز؛

دونی باشاام. خودز می  ه تهنه من نه تو،  به جون خودز قساام

 ر.بوسمز منتیرتم مادخورم. از دور میمن قسم الکی نمیکه 

 اخه...چشم. «-

از جمعیز    بسااایاریدر ایساااتگاه بعدی ایساااتاد. افراد  اتوبو   

مردی   بیرون رفتناد و چنادین ن ر داخال شااااادناد. اتوبو داخال 

به اندازه ک    با موهایی تقریباً بلند و ریشاای   دسااز به  تارسااه



ای از که چدهدرحالی  رفز.اتوبو   وارد شااد. به انتهای    دسااز

بر روی بااندلی نشااسااته و افراد زیادی ایسااتاده بودند و افراد  

را محکم هرفتاه بودناد و اتوبو   هاای  بسااااایااری دساااااتگیره

  تویوجود   یهماههاا هم طبک معمول سااااارشاااااان باا  بعضااااای

 هایشان بود.هوشی

از چودی را    ای نشااااسااااز.تار به دسااااز هوشااااهمرد سااااه

شامعی کوچک را روشان کرد، را اش در آورد و آن  هشاتیکوله

بود افروخاز. آغااز باه نواختن    ایکاه شاااااکال اناار تر  خورده

 تکرار  به  /هیقافیب  المیخ و  اساز  شابخواندهیتار کرد و میساه

  /را   ییتنهااا  تلخ  یقهوه  /نگاااهااز  تغزل  در  /چنااد  یافکااار

 یچقربه  /الزیخ  یهاشااااکوفه  که  ایب  /.نوشاااادیم  جرچهجرچه

 نور/  چشاک،  باران،  تبار از  یا تو  /راند،یم  اشاک به  /را زمان

 تماام  یا /هااهیا  اان  تن  در  /یزناده  لبخناد  توباا    زیبااساااااز/  چاه

 بانو!« /من چمر یهاقهیدق

  خواندای مینواخز و با باادای خاد دورههزیبا می  آنچنان   

. همانند  زل زده بودند یا محو نواختنشهایش  که همه یا به چشم

انداختند یا کارتشااان را در بر  شااادی بر ساارش اسااکان  می

کردند کشااااایدند و یا برایش کارز به کارز میکارتخوانش می

کارتش را نوشاااته  ی کارز خوانش شااامارهچون بر روی بدنه

 بود. 

توی تاریکی در آرتا هم اخمش کم شاااده بود و م ل انساااانی     

هشاز و...  وجوی نور، همانند انساانی تشانه دنبال آب میجساز

های آن به چشاامتار رفز. در بین جمعیز  ی سااهساامز نوازنده

مرد زل زد کاه اشاااااک در چشاااااماانش حلقاه زده بود. آن مرد 



در مغزش هاا  آن لحیاهخواناد،  نواخاز و میهمزماان کاه می

آن زمان که هنگام    هذشااااتند. همانند وزیدن نساااایم.سااااری  می

تار هر بار حدود  اش برای یادهیری موسایقی ساهساربازیزخدم

اش سااااخز  در زمان مرخباااای  و  هیمودمیه تاد کیلومتر را 

اش را در ک   موسااایقیکرد تا هول  کارهری و رنگرزی می

داد  ای هیشاااانهاد همکاری میآورد، آن زمان که به هر خواننده

آموزش به هر آموزشاگاهی هیشانهاد  که    هازمانکرد، آن  رد می

ها در شاااد شااابشااانید. آنجا که هاهی مجبور میداد نه میمی

کشاید  تارش را در آغوش میوساخز ساهها بخوابد و سا زهار  

ها که بودند. آن وقزشااد هولش را زده  اما هنگامی که بیدار می

دیگر ناچار    و.. . بسااتندزد در را به رویش میبه هر دری می

های ها و مکانایساااااتگاهشاااااد خودش آساااااتین بار بزند و در 

 ون بنوازد و بخواند.ههونا

تارزن رفز و ه  از چند  به سمز مرد سه  هرید.آرتا اخمش     

های آن مرد خیره شااد. انگار رو  به چشاام انیه به او رسااید.  

و فردی را از دنیاا جادا کردناد و باه جهاان دیگری بردناد    آرتاا

مایداشاااااااز   ناوازش  را  رواناش  و  از بارخای  کارد.رو   هااا 

ها ترجیح دادند که شاادند و بساایاریی بعدی هیاده میهاایسااتگاه

کامل هوش اما موسااایقی آن مرد را    برساااند؛دیرتر به مقباااد  

ای ساهری شاد. آن مرد شام  را خاموش کرد و بدهند. چند دقیقه

جم  کرد و لبخناد  هاای زیاادی را کاه باه او دادناده بودناد  هول

 .ی لبش نشسزریزی بر هوشه

تار ی بی.آر.تی نام ایساااتگاه بعدی را خواند و مرد ساااههوینده

که  کی  به دسااااز، درحالیزن از ایسااااتگاه هیاده شااااد. آرتا  

 سیلرفز.  زود به دنبال آن مرد  خورد،  وشلوارش تکان میکز



جمعیز را کنار زد، سااری  جلویش را سااد کرد و ه زهی آقا!  

   بزنم.«ای باهاتون حرلط اً اجازه بدین چند دقیقه

تارش در دساتش  هشاتی و ساهکه کولهدرحالیتار زن  آن مردساه

اش  بود، دساتی بر موهای بلندش کشاید، نگاهی به سااچز مچی

انداخز و با لبخندی هاسااخ دادهی باشااه. ساااچز چهار و نیمه.  

 خوام برم هیش مادرم و زنم.«چون می لط اً زودتر

شاااااد هاایش داشاااااز کمتر مین   زدنکاه ن  آرتاا درحاالی

های موساایقی زیادی هسااتم.  های هروهمدیر برنامهافزودهیمن 

در مانند باشااه.  تار زدنش خاد و بیدنبال یه ن ر بودم که سااه

یه ک م راسااز و ر  بهز بگمه" با شاانیدن موساایقیز من رو 

" موسایقیز  از این چالم جدا کردی و به یه هلساتون دیگه بردی.

اندیشااه داره وقتی هوش جان بهش دادم، در چین حال که رفته 

شاد و...  رو  و جانم هم داشاز نوازش میبودم در چمک فکر،  

». 

ساارایی کرد و در به همین شاایوه با او سااخنای  آرتا چند دقیقه

خوام تو رو باه میارن خواساااااتم بهاز بگم هاایاان باه او ه ازهی

م کنم و کلی هم حقوق و مزایا  تارزن ویژم اساااتخداچنوان ساااه

 براز دارم. اهه مشکلی نیسز همین ارن باهم قرارداد ببندیم.« 

آن مرد باا شااااانیادن این ساااااخناان آرتاا کبکش خرو  خواناد،  

دربیاورد، دوساز داشاز از شادز شاادی فریاد خواساز بال می

ای کرد و آرتا  ولی جایش مناساب نبود. خندهبزند و قهقهه بزند  

و را در آغوش کشاید، نتوانساز جلوی اشاکش شاوقش را بگیرد  

شاماره تل نش   کرد.هزاری  اشاکش به راه افتاد و از آرتا ساها 

نگاهی به   سااااه   ،  را روی تکه کاغذی نوشااااز و به آرتا داد



لی ارن ساااچتش انداخز و سااه  افزودهیبازم ممنونم ازتون و

ببناادم  نمی باااهاااتون قرارداد  مااادرم تونم  و  زن  داداش چون 

 منتیرمن تا شب یلدا هیششون باشم.«

رفاز و ساااااروبااااادای انوا   کاه آن مرد داشاااااز میدرحاالی

ه زهی اخم کوچکی کرد و  هچید، آرتا خودرهای در خیابان می

وجاه بااهااز کجاا! اهاه ارن بااهم قرارداد نبادیم من دیگاه باه هی 

 بندم. ه ته باشم.«نمیقرارداد 

من ارن باایاد برم هیش زنم و ماادرم. هرات ااقی  آن مرد ه ازهی

 باید برم هیششون. خدانگهدار دوسز خوبم.«هم برام بی ته 

  آرتا به دنبالش رفز و با لبخندی هاسااخ دادهیحک با شااماسااز.

دا به اون رفرم هیش خانوادم.  از امشب برای مدتی می  شید.ببخ

بندم.  زنم و باهاز قرارداد میای که بهم دادی زنگ میشااماره

 بینمز.«منم باید برم. فع ً. فردا می

 

 


